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ë  جناب دکتر خســروپناه، مگــر در جامعه ما بین
»علم« و »دین« تعارضی وجود دارد که بخواهیم 
برای تعامــل و همگامی ایــن دو تلاش مضاعفی 
کنیم؟ آیا اساســاً چنین چالشی، مسأله جامعه ما 

هست؟
تعــارض علم و دین و چالش آن، مســأله ای 
است که در فضا و بستر تاریخی مسیحیت شکل 
گرفــت. این یک خطای بزرگ اســت که آنچه را 
کــه در غربِ قرون وســطی یا در مســیحیت دوره 
مــدرن اتفــاق افتاده  اســت به وضعیــت جوامع 
اســامی و ایران پیونــد بزنیم، این مقایســه یک 

نوع قیاس مع الفارق است.
در مســیحیت، کتاب مقدس )Bible( قدسی 
پنداشــته  می شــد، در قرن هــای تقریبــاً 10 تــا 15 
میــادی، فلســفه اسکولاســتیک و مدرســی نیــز 
در دســته علــوم قدســی قــرار داده می شــد؛ بــر 
ایــن اســاس، علــوم روز و به عنــوان مثــال هیأت 
بطلمیــوس را هــم مقــدس می پنداشــتند، بــه 
همین خاطر اگر کســی مخالفت و نقدی نسبت 
بــه ایــن علوم  می داشــت بــا آن برخورد کــرده و 
بعضاً او را محاکمه می کردند والا اساســاً دعوا با 

متون دینی نبود.
 ایــن دعــوا حتی تا قــرن 17-16 که رنســانس 
هــم اتفــاق افتاده بــود، ادامــه پیدا کــرد. دعوای 
کلیســا بــا گالیلــه کــه خورشــید مرکــزی و زمیــن 
گردشــی را مطــرح می کرد نیز به نیمــه اول قرن 
17 بازمی گــردد. مســیحیت یــک چنیــن نگاهی 
به علوم زمانه داشــته  است. جالب است بدانید 

دعواهایــی که میان مســیحیت و مســائل علمی 
پیــش می آمــد، اختصــاص بــه کاتولیک هــا هم 
نداشت حتی پروتستان ها هم درگیر این دعواها 

می شدند.
ایــن در حالی اســت کــه در آموزه های اســام 
اساســاً چنیــن موضوعــی مطرح نیســت کــه اگر 
مطلبــی با تحقیقــات علمی- تجربی به دســت 
آمد، ثابت و لایتغیر اســت یا مثــاً دین با تغییر 
علــم مخالــف باشــد. دیــن همــواره بــه علــم و 
از طبیعــت  کــردن فهــم و شــناخت  عمیق تــر 
توصیــه می کند و بر تبدیل علــم به »علم نافع« 

و »حکمت« تأکید دارد.
بــه اعتقاد مــن، نظریــه جدایی علــم و دین، 
بیشــتر مســأله مســیحیت بود تــا جهان اســام؛ 
و بــه آن بســتر فکری-فرهنگــی تعلــق دارد. در 
»جامعه شناســی معرفــت« گفتــه  می شــود کــه 
هــر معرفتــی در یــک جامعــه فکری مشــخص 
موضوعیت دارد و در همه جوامع کارآمد و مفید 

نمی تواند باشد.
ë  آبشخور تعارض علم و دین را بیشتر معطوف به

فضای مسیحیت و غرب دانستید، آیا این تعارض 
اکنون به جامعه امروز ما ورود پیدا کرده است؟

در دهه های چهل،  بحث تعارض یک مسأله 
علمــی با برخــی آموزه  های قرآنی مطرح  شــد و 
آن »نظریه ترانسفورمیســم« )تحول انواع( بود. 
بحث بر ســر این بود که ما از قرآن »ثبات انواع« 
را می فهمیم اما زیست شناســی داروینیســتی بر 
»نظریــه تکامــل« تأکید می کــرد. در این راســتا، 

عالِم مجاهد

معرفت دینی نباید از رشد تکاملی علم جا بماند
گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه درباره ضرورت »همپایی علم و دین«

ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه

متأسفانه، هنوز نگاه سطحی  نگرانه نسبت به مقوله همپایی 
علم و دین و به تعبیری »وحدت حوزه و دانشگاه« وجود 

دارد. پیوند علم و دین، متدولوژی و استراتژی خاص 
می خواهد و ما متأسفانه به این متدولوژی نپرداخته ایم. 

دیگر اینکه ساختارهای حوزوی یا ساختارهای وزارت علوم 
پیوند دهنده و تسهیل کننده رابطه علم و دین نیست. از 

این رو ضرورت دارد که برای رسیدن به همپایی علم و دین 
و رسیدن به »وحدت حوزه و دانشگاه« این ضعف ها را 

برطرف کنیم
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حضرت آیت الله شــهید  1
محمد مفتح، از استادان 
برجســته و پرتاشــی بودنــد کــه 
متأســفانه مدت کوتاهــی بعد از 
انقــاب توســط گــروه فرقــان به 
شکلی ناجوانمردانه به شهادت 
رسیدند و من که افتخار شاگردی 
این شهید بزرگوار را داشته ام و از 
نزدیک با مشی فکری و سلوک اخاقی ایشان آشنا بودم اگر 
بخواهــم از میراث فکری و مشــی عملی این شــهید بزرگوار 
برای نســل امروز بگویم می توانم به این نکته اشــاره کنم که 
رویکرد فراجناحی ایشــان در برخورد با مسائل و موضوعات 
مختلــف جامعــه بســیار حائز اهمیت اســت. یکــی از تجلی 
گاه هــای ایــن نــگاه و روحیــه را می تــوان در ارتبــاط نزدیــک 
آیت الله شــهید مفتح با اهالی حوزه و دانشگاه و اساساً خود 
همیــن  به دلیــل  واقــع،  در  دیــد.  دانشــگاه  و  حــوزه  نهــاد 
تاش های ایشان در نزدیک کردن نهاد حوزه و دانشگاه بود 
و  حــوزه  وحــدت  عنــوان »روز  بــا  ایشــان  شــهادت  روز  کــه 

دانشگاه« نامگذاری شد.
امــا تجلی دیگر این رویکرد فراجناحــی را می توان در وحدت 
شیعه و سنی و نزدیک کردن مسلمانان دید، شاهد این مدعا 
تعامات توأمان ایشان با دانشمندان و متفکران شیعه و سنی 
اســت. همین امر باعث می شــد تا فــارغ از اثرگذاری علمی و 
معرفتــی در داخــل کشــور و در بین شــیعیان، جایگاه علمی 
ایشــان در خارج از ایران و اساســاً جهان اسام نیز محل توجه 
بسیاری از دانشمندان و مجامع علمی قرار گیرد. از آن جمله 
می توان به دعوت عبدالفتاح عبدالمقصود، دانشــمند سنی 
مذهــب مصــری و نویســنده 
علــی)ع(«  »امــام  کتــاب 
ایــن  به دنبــال  کــرد.  اشــاره 
بــه  مفتــح  شــهید  دعــوت، 
مــدت یــک مــاه در آکادمــی 
مصــر و دانشــگاه الازهــر بــه 
تدریس پرداختنــد و متقاباً 
عبدالمقصــود  عبدالفتــاح 
هــم بــه ایــران آمــد. رفتــار و 
مفتــح  شــهید  علمــی  ادب 
عبدالفتــاح  کــه  بــود  چنــان 
از  پــس  عبدالمقصــود 
کتابــی  ایــران  از  بازگشــت 
دربــاره حضــرت زینب)س( 

نگاشتند.
بنابرایــن، التزام بــه رویکرد 
فراجناحی  باعث می شــد تا 
ایشان در برخورد با بسیاری 
از مســائل علمــی، سیاســی 
جــای  بــه  اجتماعــی،  و 
پــل  به عنــوان  مرزگــذاری 
عمل کنند و این میراث قابل  تأمل و ارزشمندی است که از 

شهید مفتح برای امروز ما به یادگار مانده است.
بــه  می تــوان  مفتــح  شــهید  میراث هــای  دیگــر  از  2
تاش های ایشــان برای عملیاتی کردن تفکرورزی 
در دانشــگاه و حــوزه اشــاره کــرد. او، تمریــن تفکــرورزی و 
فلسفه ورزی را به عنوان یک تکلیف در کاس های درسش 
دنبــال می کــرد و به عبارتی همــواره مســائل مختلف را در 
کاس هایش به پرســمان می گذاشــت و کوشید تا از رهگذر 
ایــن مباحثــات، مهــارت تفکــرورزی را در نهــاد فکــری و 
معرفتی تقویت کرده و به فعلیت برســاند. با اینکه ایشــان 
در دانشــکده الهیات دانشــگاه تهران حضور داشتند اما در 
دانشــکده هــای دیگری چون دانشــکده حقــوق ، علوم و... 
بســیار از ایشــان و درس هایشــان اســتقبال می  شــد. ادب و 
احترام ایشــان نســبت به طــاب و دانشــجویان مثال زدنی 
بــود و بــه مــا به عنــوان دانشــجویانش تشــخص خاصــی 
می دادند از این رو به عنوان »اســتاد و عالمی محبوب« بین 

دانشجویان شناخته می شد.
احترام و گفت وگو با »دیگری« از اصول شخصیتی  3
شــهید مفتــح بــود. ایــن »دیگــری« حتــی گاهــی 
از  مجاهدیــن  حتــی  یــا  کمونیســت ها  مارکسیســت ها، 
دانشــجویان کاس هایش بودند و گهگاه کاس های ایشان 
را هم بهم می ریختند اما ایشان با کمال تواضع و ادب و با 
اســتدلال با این گروه ها وارد گفت وگو می شدند. این شهید 
بزرگوار و عالم وارســته با اینکه مدعی علم نبود اما با علم 
و دانشــش، دانشــگاه را فروزان می کرد. ایشان نمونه کامل 
اخــاق، ادب و وحــدت بودنــد. امیــد اســت کــه بتوانیم در 

مواجهه با مسائل امروز به این عالِم فرزانه اقتدا کنیم.
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شعر ناب می خواهید؛
  غزلی از حافظ 

و پاراگرافی از سوفوکل

گفت وگویی از 10 سال پیش با زنده یاد هوشنگ چالنگی

صفحه 14

محکومیتی بدون پشتوانه حقوقی

تحلیلی براعلام دیر هنگام آغازگر جنگ 
تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق

صفحه 16

التزام به رویکرد 
فراجناحی  باعث 

می شد تا شهید مفتح 
در برخورد با بسیاری از 
مسائل علمی، سیاسی 

و اجتماعی، به جای 
مرزگذاری به عنوان پل 

عمل کنند و این میراث 
قابل  تأمل و ارزشمندی 
است که از شهید مفتح 
برای امروز ما به یادگار 

مانده است

گروه اندیشه/ دغدغه تولید علم دینی و تعامل میان دو نهاد علم و دین، در چهل سال اخیر همواره 
در قالب طرح هایی همچون انقلاب فرهنگی، وحدت حوزه و دانشــگاه، تحول علوم انسانی و... 
مطرح شده است  و شهید آیت الله محمد مفتح از جمله عالمانی بودند که بر ضرورت »همپایی 
علم و دین« تأکید ویژه ای داشتند. وقتی از نسبت علم و دین سخن به میان می آید، همواره با سه 
رویکرد مواجه هســتیم؛ در رویکرد نخست گروهی هستند که به ضرورت علم  دینی باور دارند و بر 
دین گرایی محض تأکیــد می  گذارند. این گروه، حجیت یک گزاره علمی را تنها با منابع وحیانی 
و دینــی تصدیق می کنند و اعتبــاری برای آزمون های علمی قائل نیســتند. رویکــرد دوم، افرادی 
هســتند که ضرورتی را برای تولید علم دینی قائل نیســتند و به »علم گرایی محــض« باور دارند. 
این طیف نیز حجیت و صحت گزاره های علمی را تنها از راه آزمون پذیری گزاره ها و تطابق شان 
با واقعیت تأیید می کنند.  اما رویکرد ســوم، در میانه این دو طیــف قرار می گیرد و در واقع، همین 
نگرش در جامعه ما مورد تأکید و اتفاق نظر اســت. قائلان این رویکرد معتقدند که علم و دین هر 
کدام می توانند از منابع معرفتی ما باشند. از این رو، تعامل و داد و ستد میان علم و دین موضوعی 
است که باید به تأمل گذاشته  شود. به منظور ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه، که دو نهاد متولی 
دین و علم در جامعه ما محسوب می شوند، بر آن شدیم تا ضرورت همپایی علم و دین را به تأمل 
بگذاریم و به این منظور با حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، استاد حوزه و 
دانشگاه به گفت وگو نشستیم. او از جمله دغدغه مندان علوم انسانی اسلامی و عضو هیأت علمی 
گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. خسروپناه معتقد است برای همپا شدن 

علم و دین »معرفت دینی نباید از رشد تکاملی علم جا بماند.«

درگیر مسائل حاشیه ای شوند و مسائل اصلی را 
فراموش کنند، نه علم همپای دین جلو می رود، 
نه دین و معرفت دینی همپای علم جلو خواهد 
رفــت. نقص همپایی علم و دین بــه ارتباط این 
دو نهاد بازمی گردد. ممکن اســت گفته شــود که 
به عنــوان مثــال در دانشــگاه ها یکســری دروس 
معــارف در کنار ســایر دروس گذاشــته  شــود، اما 
مســأله پیوند علــم و دین عمیق تــر و جدی تر از 
ایــن جنــس از تعامات اســت. متأســفانه، هنوز 
نــگاه ســطحی  نگرانه نســبت به مقولــه همپایی 
علم و دین و به تعبیری وحدت حوزه و دانشگاه 

وجود دارد.
ë دلایل این سطحی نگری را چه می دانید؟

نخســت اینکــه، همان طــور کــه اشــاره کردم 

میزان شــناخت ما از رابطه علم و دین ســطحی 
است؛ نگاه عمقی به مسأله همپایی علم و دین 
وجود نــدارد. دوم، پیوند علم و دین، متدولوژی 
و اســتراتژی خاصــی می خواهــد و ما متأســفانه 
بــه ایــن متدولــوژی و اســتراتژی نپرداخته ایــم. 
ســوم اینکه، ســاختارهای حوزوی یا ساختارهای 
وزارت علوم پیوند دهنده و تســهیل کننده رابطه 
علــم و دیــن نیســت. از ایــن رو ضــرورت دارد که 
برای رســیدن بــه همپایی علم و دین و رســیدن 
به »وحــدت حوزه و دانشــگاه« ایــن ضعف ها را 
برطرف کنیم. البته نباید منکر این واقعیت شــد 
که همت  زیادی در این زمینه شده است اما برای 
رســیدن به نقطه مطلوب باید گام های بلندتر و 

جدی تری  برداشت.

دکتر یدالله ســحابی در کتاب »خلقت انســان«، 
آیت الله شــهید مطهری در »انســان در قرآن« و 
مرحوم عامه طباطبایی هم در جلد 16 تفســیر 

»المیزان« به این بحث پرداخته اند.
می خواهم بگویم بحث تعارض علم و دین 
در ایران عقبه چندانی ندارد و تنها یک مصداق، 
برای ما مسأله شــد. وگرنه همواره توصیه اسام 
بر طبیعت شناسی، استدلال عقلی و راهیابی به 
کشف و شهود است؛ یعنی قرآن و متون دینی ما 
همانگونه که وحی را به عنوان یک منبع معرفت 
می شــمارند، بــرای حس، تجربه، عقل و شــهود 

هم ارزش معرفتی قائل است.
ë  مقــام معظــم رهبــری دربــاره وحــدت حــوزه

اســلامی،  نظــام  »در  می فرماینــد:  دانشــگاه  و 
علــم و دیــن پا بــه پا بایــد حرکــت کنــد. وحدت 
حــوزه و دانشــگاه یعنــی ایــن. وحــدت حــوزه و 
دانشــگاه معنایش این نیســت که حتماً بایســتی 
تخصص های حوزه ای در دانشگاه و تخصص های 
دانشگاهی در حوزه دنبال بشود.« ) 1386/9/29( 
حال می خواهیم از شــما بشــنویم همپایی علم و 
دین چگونه میسر می شود؟ در مقام عمل، چقدر 

توانستیم این دو را همپا و همراه کنیم؟
منظــور از پــا به پای هم حرکــت کردن علم و 
دین در واقع حرکت همپای »علم« و »معرفت 
دینــی« اســت. همان طور کــه علم مرتب رشــد 
و بالندگــی پیــدا می کنــد، دیــن نیز بایــد همپای 
آن حرکــت کنــد. وقتــی علــوم بدیــن گونه ســیر 
تکاملــی را طــی می کنند، نمی شــود که معرفت 
دینــی عقب بماند. علوم همواره  دین را در برابر 
پرســش های تازه قــرار می دهند؛ بــرای مثال، با 
پیشــرفت علم پزشــکی مســائل تــازه ای هم در 
حوزه هــای دینــی و هم در فلســفه اخــاق طرح 
شده اســت؛ بحث مرگ مغزی، پیوند اعضا و... 
از جملــه ایــن موضوعات تــازه اســت. بنابراین، 
همان طور که پیش تر عنوان شــد، پیشرفت های 
علمــی ده هــا مســأله تــازه در برابــر فقهــا قــرار 
می دهنــد و در این فضا، طبیعتاً فقیه نمی تواند 
تنها به مسائل فقهی هزار سال پیش بسنده کند 
کمــا اینکــه اینگونه هم نیســت و همــواره فقها و 
حوزه علمیه مرتب پرسش های روز را محل نظر 
داشته و پاسخ به آنها را در دستور کار خود دارند.

ë  حوزه و دانشــگاه به عنوان دو نهاد متولی دین و
علم چقدر توانسته اند به این همپایی جامه عمل 

بپوشانند؟
همانطــور کــه اشــاره کردیــد  همپایــی علم و 
دین، یکی از ضرورت های پیوند حوزه و دانشگاه 
است. مادامی که حوزه و دانشگاه دو نهاد مرتبط 
به هم و متعامل باشند، می توانند به مسائل روز 
پاســخ دهند اما وقتی از همدیگر فاصله گیرند و 

 میراث فکری و عملی 
 شهید دکتر  محمد مفتح

برای نسل امروز

 تأملی بر سلوک فکری و اخلاقی آیت الله شهید مفتح 
به روایت شاگردش

 قره شیخلو رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف، 
چهل و چهارمین مسابقات سراسری قرآنی را ارزیابی کرد:


